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  ساز  نهيزم يدارياز ب يليتعل ليتحل

  يرضو يها بر آموزه هيبا تك

  �1 يحامد پوررستم

 چكيده

    بـا بـا بـا بـا     ،،،،پديده اي است كه افزون بر ظهور خارجي آنپديده اي است كه افزون بر ظهور خارجي آنپديده اي است كه افزون بر ظهور خارجي آنپديده اي است كه افزون بر ظهور خارجي آن، ، ، ، ييييعمومعمومعمومعموم    يدارييدارييدارييداريببببروزافزون روزافزون روزافزون روزافزون     يقيقيقيقتوسعه و تعمتوسعه و تعمتوسعه و تعمتوسعه و تعم
اين بيداري اين بيداري اين بيداري اين بيداري     حسب تحليل نويسنده،حسب تحليل نويسنده،حسب تحليل نويسنده،حسب تحليل نويسنده،. . . . هم آوايي داردهم آوايي داردهم آوايي داردهم آوايي دارد، ، ، ، بشر در گستره زمانبشر در گستره زمانبشر در گستره زمانبشر در گستره زمان    تكاملتكاملتكاملتكاملرشد و رشد و رشد و رشد و     يهيهيهيهنظرنظرنظرنظر

خـود  خـود  خـود  خـود  بوده و از اين روبوده و از اين روبوده و از اين روبوده و از اين رو    موجودموجودموجودموجود    ظلمظلمظلمظلمنسبت به نسبت به نسبت به نسبت به     يانيانيانيانجهانجهانجهانجهان    ييييستوه آمدگستوه آمدگستوه آمدگستوه آمدگزايش فهم و به زايش فهم و به زايش فهم و به زايش فهم و به افافافافبه معناي به معناي به معناي به معناي 
رضوي رمز و راز رضوي رمز و راز رضوي رمز و راز رضوي رمز و راز هاي هاي هاي هاي     در آموزهدر آموزهدر آموزهدر آموزه. . . . استاستاستاستقلمداد قلمداد قلمداد قلمداد عدل گستر عدل گستر عدل گستر عدل گستر منجي منجي منجي منجي ظهور ظهور ظهور ظهور     ييييبرابرابرابرا    بزرگبزرگبزرگبزرگ    ييييسازسازسازساز    ينهينهينهينهزمزمزمزم

) ) ) ) 2222و و و و ) ) ) ) بردگي و بنـدگي بردگي و بنـدگي بردگي و بنـدگي بردگي و بنـدگي ((((    تعبيدتعبيدتعبيدتعبيد))))1111توان در دو پديده شوم توان در دو پديده شوم توان در دو پديده شوم توان در دو پديده شوم     ميميميمي    اين بيداري و به ستوه آمدگي رااين بيداري و به ستوه آمدگي رااين بيداري و به ستوه آمدگي رااين بيداري و به ستوه آمدگي را
        . . . . دنبال نموددنبال نموددنبال نموددنبال نمود) ) ) ) هاهاهاها    ها و ارزشيها و ارزشيها و ارزشيها و ارزشي    ارزشارزشارزشارزش((((    تبعيدتبعيدتبعيدتبعيد

و نفس، فرد را به و نفس، فرد را به و نفس، فرد را به و نفس، فرد را به     يطانيطانيطانيطانشششش    ي،ي،ي،ي،در بعد فرددر بعد فرددر بعد فرددر بعد فردخود داراي دو بعد فردي و اجتماعي است كه خود داراي دو بعد فردي و اجتماعي است كه خود داراي دو بعد فردي و اجتماعي است كه خود داراي دو بعد فردي و اجتماعي است كه » » » » تعبيدتعبيدتعبيدتعبيد««««
    يـد يـد يـد يـد جامعـه را بـه تعب  جامعـه را بـه تعب  جامعـه را بـه تعب  جامعـه را بـه تعب      ،،،،هـاي خودكامـه  هـاي خودكامـه  هـاي خودكامـه  هـاي خودكامـه      و حكومـت و حكومـت و حكومـت و حكومـت     يـت يـت يـت يـت طواغطواغطواغطواغ    ي،ي،ي،ي،و در بعـد اجتمـاع  و در بعـد اجتمـاع  و در بعـد اجتمـاع  و در بعـد اجتمـاع      بردهبردهبردهبرده    يديديديدتعبتعبتعبتعب

اي آزار اي آزار اي آزار اي آزار به معنبه معنبه معنبه معن    اولياولياولياولي    ها وجود دارد كهها وجود دارد كهها وجود دارد كهها وجود دارد كه    ها و ارزشها و ارزشها و ارزشها و ارزش    يز دو حيث تبعيد ارزشييز دو حيث تبعيد ارزشييز دو حيث تبعيد ارزشييز دو حيث تبعيد ارزشيتبعيد نتبعيد نتبعيد نتبعيد ندر در در در     ....كشانندكشانندكشانندكشانند    ييييمممم
به عنوان به عنوان به عنوان به عنوان     رخت بربستن عدالترخت بربستن عدالترخت بربستن عدالترخت بربستن عدالتبه معناي به معناي به معناي به معناي و دومي و دومي و دومي و دومي     آزاديخواهان عالم و منصفان ظلم ستيز استآزاديخواهان عالم و منصفان ظلم ستيز استآزاديخواهان عالم و منصفان ظلم ستيز استآزاديخواهان عالم و منصفان ظلم ستيز است

باشد و اين همه موجبات بيداري و قيام باشد و اين همه موجبات بيداري و قيام باشد و اين همه موجبات بيداري و قيام باشد و اين همه موجبات بيداري و قيام     ميميميمي    ديگرديگرديگرديگر    ييييهاهاهاها    يكييكييكييكيها و نها و نها و نها و ن    نماد، عصاره و منشاء ارزشنماد، عصاره و منشاء ارزشنماد، عصاره و منشاء ارزشنماد، عصاره و منشاء ارزش
اين تازيانه اين تازيانه اين تازيانه اين تازيانه     ،،،،به باور نويسندهبه باور نويسندهبه باور نويسندهبه باور نويسنده. . . . شودشودشودشود    ميميميمي    سببسببسببسببهاي ارزشي و هنجاري هاي ارزشي و هنجاري هاي ارزشي و هنجاري هاي ارزشي و هنجاري     عمومي را نسبت به بايستهعمومي را نسبت به بايستهعمومي را نسبت به بايستهعمومي را نسبت به بايسته

است كه پشت بشري را سرخ كرده و به درد آورده و امروز نماد اين درد است كه پشت بشري را سرخ كرده و به درد آورده و امروز نماد اين درد است كه پشت بشري را سرخ كرده و به درد آورده و امروز نماد اين درد است كه پشت بشري را سرخ كرده و به درد آورده و امروز نماد اين درد يديديديدو تبعو تبعو تبعو تبع    يديديديدتعبتعبتعبتعبدو ظلم دو ظلم دو ظلم دو ظلم 
فصـلي نـوين از   فصـلي نـوين از   فصـلي نـوين از   فصـلي نـوين از   ها و اعتراضات عمومي در منطقه و فرامنطقه است كـه خـود،   ها و اعتراضات عمومي در منطقه و فرامنطقه است كـه خـود،   ها و اعتراضات عمومي در منطقه و فرامنطقه است كـه خـود،   ها و اعتراضات عمومي در منطقه و فرامنطقه است كـه خـود،       ياميامياميامققققبيدارگر، بيدارگر، بيدارگر، بيدارگر، 

    آن زمينه سـازي نهـايي  آن زمينه سـازي نهـايي  آن زمينه سـازي نهـايي  آن زمينه سـازي نهـايي  شيرين شيرين شيرين شيرين كه ميوه كه ميوه كه ميوه كه ميوه از بيداري است از بيداري است از بيداري است از بيداري است     و بذريو بذريو بذريو بذري    و خرد بشريتو خرد بشريتو خرد بشريتو خرد بشريت    رونمايي فهمرونمايي فهمرونمايي فهمرونمايي فهم
        ....خواهد بودخواهد بودخواهد بودخواهد بود    براي ظهور منجيبراي ظهور منجيبراي ظهور منجيبراي ظهور منجي

        ....7بيداري، زمينه سازي، تعبيد، تبعيد، امام رضابيداري، زمينه سازي، تعبيد، تبعيد، امام رضابيداري، زمينه سازي، تعبيد، تبعيد، امام رضابيداري، زمينه سازي، تعبيد، تبعيد، امام رضايت،يت،يت،يت،مهدومهدومهدومهدو: ها واژهكليد

                                                 

 purrostami@ut.ac.ir       )قم سيپرد(دانشگاه تهران  ارياستاد. �
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  طرح بحث

، روند افزايش فهم و خرد عمومي در اين گستره 1بر اساس نظريه تكامل بشر در گستره زمان

ها نيز حاكي از آن اسـت كـه بـا گـذر      سيري گذرا در احوال و رفتار ملت. را بايد انتظار داشت

اگرچه ميزان ايـن  . هاي ارزشي افزايش يافته است هم و شعور عمومي نسبت به بايستهزمان ف

فهم عمومي از فراز و فرودهايي برخوردار بوده است؛ شيب منحني رو به بالا بوده و هر چه به 

البته اين بدان معنا نيست كه ظلم و . تر است شويم، اين افزايش بيش تر مي آخرالزمان نزديك

اهشي به خود بگيرد؛ بلكه اساسا اين افزايش ظلم و جور است كه فهـم و شـعور   جور، روند ك

دهد، بدين معنا كه روند افزايش ظلم با رونـد   عمومي و حس ظلم ستيزي آنان را افزايش مي

  :افزايش بيداري عمومي نسبت مستقيم دارد

  

شود كه يكـي   يدر واقع در بستر و گذر زمان، نوعي تكامل در حوزه فكر و بينش پديدار م

توان قيام و بيـداري مردمـي دانسـت كـه در مقابـل ظلـم و        را مي هاي آن از مصاديق و جلوه

هـاي سـير تـاريخ، توسـعه و تعميـق       از اين رو، يكي از شـاخص . گيرد ها شكل مي ناهنجاري
                                                 

حسـينى  بـه عنـوان مثـال، اسـتاد     . نزد برخي از دانشمندان اسلامي اين، اصلي مسـلم اسـت  . 1
كامل كه يكى از اصـول مسـلمه اسـت همـين     ناگفته پيدا است كه اصل ت«: مي آوردهمدانى 

زيرا در هر مرحله از تكامل يك سلسله قوانين هست كه بايـد در   ؛كند اختلاف را ايجاب مى
: ق1404، انـوار درخشـان  ،  سيد محمـد حسـين   ،حسينى همدانى(» همان مرحله جارى شود

نهْم  دابةٍ قَ كلَُّ و اللَّه خلََ�همچنين آيت االله طالقاني با توجه به آيه . ) 184، ص2ج منْ ماء فمَـ
أَربعٍ يخلْقُُ اللَّه ما   رجِليَنِ و منهْم منْ يمشي على  بطنْه و منهْم منْ يمشي على  منْ يمشي على

شاءسـوى جهـان عقـل پـيش     ه كه بمي داند سير تكاملى  را ناظر به ؛ آن)46-45: نور( � ....ي
 طالقـاني، (ر مـي گـردد   ت ـ عالم عقل نزديكه ب ،عالم و نوع قبل هر نوعىه ود و نسبت بر مي

 .)474ص2، جتفسير نمونه ،ناصر ،مكارم شيرازى ؛37، ص 1 ، جپرتوى از قرآن
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بيداري عمومي است كه البته خود اين پديده، معلول عوامل ديگري است كه در ادامـه بـدان   

  . پرداختخواهيم 

 سـه دوره كـودكي  از فـرد   طور كه يك در انديشه دانشمند شهيد، مرتضي مطهري همان

دوره پختگي و استفاده از ( و عاقله )دوره خشم و شهوت( جواني ،)دوره بازي و افكار كودكانه(

. سـه دوره را طـي كنـد   شري نيز بايد اين اجتماع ب ؛است برخوردار) حكومت عقل و تجربيات

دوره دوم، دوره علـم  . ها و به تعبير قرآن دوره جاهليت اسـت  وره اساطير و افسانهيك دوره، د

دوره اي كه واقعـا در آن دوره   ويعني دوره حكومت خشم و شهوت  ؛ولي علم و جواني ؛است

، بـا  260، ص1373مطهـري،  ( كند معرفت و عدالت و صلح و انسانيت و معنويت حكومت مي

  ).اندكي تلخيص و تصرف

ها دانست كه در واقع نـوعي   يداري ظلم ستيز را بايد يكي از مراحل پختگي انسانبرهه ب

هـايي كـه در    بيـداري . باشد قيام فكري و عملي بوده و اين از شروط بايسته ظهور منجي مي

؛ اگر همگي در برابر ظلم و جور 1نمايد، چه عربي باشد، چه اسلامي و چه انساني جهان رخ مي

يعني اگـر خواسـت   . تواند گامي بلند در زمينه سازي ظهور باشد ، خود ميارباب زر و زور باشد

عمومي برون رفت از ظلم و جور موجود و مطالبه وضعيتي مطلوب و بهينه باشـد، ايـن مهـم    

مـا ملئـت ظلمـا و    كيملا الارض عدلا و قسـطا  «نهايت همگامي و هم آهنگي را با حقيقت 

؛ ابـن قتـال نيسـابوري،    338، ص1ج: ق1405ليني، ؛ ك163ص: تا ابن بابويه قمي، بي( »جورا

رقم خواهد زد؛ بـدين معنـا كـه بـه     ) 86ص: تا و محمدبن ابراهيم النعماني، بي 100ص: تا بي

  .باشد ستوه آمدگي جهانيان از ظلم موجود، زمينه سازي مهم براي ظهور عدل گستر مي

                                                 

اگر چه به باور نويسنده بيداري هـاي موجـود در كشـورهاي اسـلامي، اسـلامي اسـت، نـه        . 1
در كشورهاي غيراسلامي نيز كه عليه هژموني ظلـم  عربي؛ و بيداري موجود -سكولار يا ملي

و جور است، اگر چه ماهيت اسلامي نداشته؛ انساني بوده و از مطالبـات اسـلام و در جهـت    
 .اهداف آن مي باشد
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  مفهوم، دامنه و كاركرد بيداري

هـا و   هـا، بايسـته   هـا و نيسـت   آگاهي و شعور نسبت به هست توان بيداري را به يك معنا مي

. ها و واقعيات و حقايق موجود دانست كه البته خود از مراتب و درجاتي برخوردار است نبايسته

باشـد؛ مـوهبتي كـه بـاظهور      اين بيداري با افزايش قوه خرد و رشد عقلاني در هم تنيده مـي 

از اين رو بيداري معلول رشد عقلاني بوده و به  .رسد منجي و عنايت خاص او به اوج خود مي

سازي طلوع خورشيد ظهـور، روشـن نگاهداشـتن     در زمينهتعبير انديشمندان اسلامي، هر چند 

هـا بـه    اين مهم جز با پرداختن به تنوير جان؛ چراغ وحي و دفاع از حريم آن سهم عمده دارد

بنابراين، جهاد علمي در جهـت  . )174ص: 1387جوادي آملي، ( آيد مصباح عقل به دست نمي

معرفت افزايي و خرد پروري جهانيان خود نصاب بيداري را ارتقا داده و به روند زمينه سـازي  

بـدون  هاي ظهـور نباشـد،    از اين رو، اگر بيداري عمومي يكي از نشانه. كند كمك شاياني مي

ترين موانع  يار از مهمشود؛ چراكه عدم حمايت عمومي و قلت  از شرايط ظهور قلمداد مييدترد

حمايت عدم  ،در لسان روايات يكي از عوامل غيبت ،به عنوان مثال. ظهور و قيام منجي است

از اين رو  ؛امنيت جاني براي امام منتظر و امكان كشتن او معرفي شده استعمومي و فقدان 

ر حمايت عمومي جهانيان و احساس تشنه كامي نسبت به منجي ظلـم سـتيز و عـدالت گسـت    

  1.باشد در رفع يا كاهش موانع ظهور مي گامي بنيادين

هـاي زمينـه سـاز و زمينـه سـوز در       و طيـف هـا   صف آرايي جبهـه  ،در يك تقسيم بندي

آخرالزمان به شكل زير است؛ ياوران عملي باطل، ياوران نظري باطل، تثبيت نيافتگان، ياوران 

  :نظري حق، ياوران عملي حق

                                                 

يخـاف  «از جمله بـا عبـارات   . در روايات به تعبيرات گوناگون از اين موضوع ياد شده است. 1
كلينـي،  (» اوما بيده الي بطنـه «؛ يا )481ص: ق1405، صدوق، كمال الدين(» علي نفسه الذبح

؛ سيد بـن طـاووس،   246، ص1ج: تا  ، بيعلل الشرايع؛ صدوق، 337، ص1ج: ق1405، كافي
: ق1411، الغيبـة طوسـي،  (» يخـاف القتـل  «؛ و يا بـا عبـارت   )314ص: 1378، جمال الاسبوع

 ).332ص
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 هاي يفاز ط يكهر تواند  و زمينه ساز آن است كه مي يزظلم ست يداريبدر اين بين، هنر 

كه طيف تثبيـت نيافتـه را از    يا دست كم آن برتر و والاتر سوق دهد يفيط يرا به سومذكور 

ركود و خمودي خنثي گون خارج نمايد و به جرگه ياوران نظري يا عملي جبهه حـق ملحـق   

ها را براي منجي خواهي و عدالت جويي افزايش  ها و زمينه اين مهم به سهم خود، نصاب. كند

هـا و   در سـرنگوني طـاغوت  عوام و خنثي گـون را  هاي  تودهبيداري نقش خواهد داد؛ چرا كه 

هـاي رضـوي،    از اين روست كه بر اساس آموزه. پيدايش تحول زمينه ساز نبايد ناديده گرفت

هـاي قاعـد و    بلكه اگر تـوده تنها طيف مخرب زمينه سوز به عقاب الاهي دچار نخواهند شد؛ 

ها نيز از  هاي نظري و عملي زمينه سوز راضي باشند؛ آن ساكت بيدار نشده و به عملكرد طيف

راز هلاك گروهي را در جريان حضرت  7امام رضا. خشم و عذاب الاهي ايمن نخواهند بود

ر حديث كه در ديگ يا آن. 1ها نسبت به دشمنان خدا برمي شمارد سكوت و رضايت آن 7نوح

                                                 

فـاغرقوا   7أما الباقون من قوم نوحو.. .:قال 7عن عبدالسلام بن صالح الهروي، عن الرضا. 1
، وسائرهم اغرقوا برضاهم بتكذيب المكذبّين، ومن غاب مـن أمـر   7لتكذيبهم لنبي االله نوح

، 2ج: ق1404، 7عيـون أخبـار الرضـا   صـدوق، محمـد،   (فرضي به كان كمن شـهده وأتـاه   
 ).2ح ، 75ص
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  .1رضوي، محب عاصي و معين و حامي ظالم همانند خود عاصي و ظالم دانسته شده است

اين باور درست است كه فصل نويني از بيداري، دست كم از صد سال قبل ظهور و بـروز  

هاي گوناگون زندگي  هاي موجود در عرصه هاي عدم كارآمدي نظام كرده و آن پيدايش زمزمه

فصل ديگر و نوتر اين بيداري . 2باشد به حكومت جهاني واحد و عادل ميبشر و در نتيجه نياز 

اي دنبال نمـود كـه همگـي داراي     را بايد امروزه در تحولات بيدارگون منطقه اي و فرامنطقه

ايـن  . فصلي مشترك هستند و آن، قيام عليه ظلم و جور و تبعيض موجود و بانيـان آن اسـت  

پديـده اي مهـم   . ف خنثي، ساكت و تثبيت نيافته استپديده همان بيداري و جبهه گيري طي

از منظـر رهبـري نظـام    . ها و حاكمان موجـود اسـت   بزرگ به حكومت» نه«كه در واقع يك 

اسلامي ايران، اين پديده، بيداري بوده و دامنه آن گسترش خواهد داشت وتا قلب اروپا خواهد 

هـاي اروپـايي عليـه     ين ملـت آن روزي پيش خواهـد آمـد كـه هم ـ   «: افزايد ايشان مي. رفت

هـاي فرهنگـي    ها را يكسـره تسـليم سياسـت    سياستمداران و زمامداران و قدرتمنداني كه آن

  . 3»اين بيداري حتمي است. اقتصادي آمريكا و صهيونيسم كردند، قيام خواهند كرد

را هـاي طـاغوتي    نظام هاي مردمي را نسبت به ظلم و جور بيدار كرده و اين بيداري، توده

ها را بـراي ظهـور منجـي     نمايد و بدين گونه نصاب يكي پس از ديگري تضعيف و ساقط مي

  . دهد عدالت گستر افزايش مي

                                                 

ظالمـاً فهـو ظـالم، ومـن      من أحب عاصياً فهو عاص، ومن أحب مطيعاً فهو مطيع، ومن أعان. 1
 ).7ح، 235 ، ص2ج: ق1404، 7عيون أخبار الرضاصدوق، ( خذل عادلاً فهو ظالم

اين افكـاري كـه امـروز در ميـان      -تا چه رسد به پانصد سال پيش  -در صد سال پيش  ياآ«. 2
ه يگانه راه چـار  :امروز ديگر روشنفكران جهان مي گويند! پيدا شده بود؟ ،افراد بشر پيدا شده

اصـلا در گذشـته چنـين    . هاي امروز بشر تشكيل يك حكومت واحد جهـاني اسـت   بدبختي
: 1373 ،:ائمـه  يرهدر س ـ يريس ـ ي،مطهر( »فكري به مخيله بشر نمي توانست خطور بكند

 ).258ص

   1390، ارديبهشتبا معلمان سراسر كشور يدارددر . 3
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  مساله، اهميت و فرضيه تحقيق

اما رمز و راز اين به ستوه آمدگي در چيست و چه عواملي در پيدايش بيداري و افزايش شعور 

تن به آن از دو حيـث نظـري و اجرايـي    خد؟ اين مساله موضوعي است كه پرداعمومي دخيلن

از حيث نظري تعليل اين موضوع نوعي تغذيه و تعالي فكـري و معرفتـي در   : قابل توجه است

دكترين مهدويت بوده و از حيث اجرايي و عملي نيز، رسالت و نقشه راه ما را درآگاهي بخشي 

تـر   ل آن، بيداري فزونكند تا محصول و معلو و ترويج و تبليغ عملي عوامل بيداري روشن مي

فرضيه تحقيق نيز آن است كه بيداري . مخاطبان و همنوعان منطقه اي و فرامنطقه اي باشد

 تبعيـد . 2 تعبيـد . 1: يت روا داشـته شـده اسـت   زمينه سازناشي از دو ظلمي است كه بر بشـر 

تـر   فزونشويم، اين دو ظلم نيز  تر مي كه هر چه به آستانه ظهور نزديك)ها و ارزشي ها ارزش(

. گيرد تري به خود مي شود و به تبع آن بيداري زمينه ساز نيز رنگ و قوت بيش و فراگيرتر مي

  :پردازيم ها مي حال به بسط و پردازش آن

  تعبيد 

قلعه مسـتحكم خداونـد و رمـز بنـدگي و     » لااله الا االله«هاي رضوي توحيد و كلمه  در آموزه

رمز آرامش و آسايش بشـر را تشـرف    »��/�. -�*��«حديث مشهور  .1عبوديت خداوند است

داند؛ يعني انسان تنها و تنها بايد عبد خدا و تنها معبودش خدا باشد؛ چرا  به حقيقت توحيد مي

فراهيـدي در  . باشـد  با توجه به قراين لغوي و قرآني، به معناي معبود و عبد مي» اله«كه واژه 

كند و از دگـر سـو عبـادت نيـز بـه       ذكر مي» عبد«يكي از معاني آن را » اله«العين ذيل واژه 

  .2معناي اطاعت آمده است

را به معناي اطاعت كردن گرفتـه و بـراي سـخن    » عبد«ين البحر طريحي نيز در مجمع
                                                 

اله الا االله حصني فمن دخل حصني  كلمة لا«: امام مي فرمايد سلسلة الذهبدر حديث معروف . 1
، 3ج: م1985، كشــف الغمــة؛ اربلــي، 25ص: ق1387، توحيــدصــدوق، ( »امــن مــن عــذابي

البته امام در ادامه مي فرمايد شـرط آرامـش در قلعـه توحيـد، پـذيرش امامـت و       ). 102ص
 .ولايت است

 .، ذيل عبد و طوعالعينفراهيدي، . 2
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كردنـد؛ يعنـي    جنيان را عبادت مـي . جويد استناد مي »…الجن يعبدونبل كانوا «خود به آيه 

أَلَم أعَهد إِليَكُم يـا بنـي آدم أَن لَّـا تَعبـدوا     �آيه كه در  ؛ همچنان1كردند ها را اطاعت مي آن
  .است» يعوالاتط«به معناي »لاتعبدوا« ؛)60: يس( �الشَّيطَانَ إِنَّه لَكُم عدو مبيِنٌ

كـه در دكتـرين امـام     قراين روايي نيز بر همين نكته تصريح و تاكيد دارنـد؛ از جملـه آن  

ار رفتن حرف كسي، در واقع عبوديت و پرستش اوست؛ حال اگر اين پذيرش و زير ب 7رضا

  .2يابد كس خدا باشد، عبادت خدا و اگر ابليس باشد، عبادت ابليس تحقق مي

در حـوزه فـردي،   . نمايد عبوديت و بندگي در دو حوزه فردي و فرا فردي بروز و ظهور مي

اما در حوزه فرافردي و اجتماعي، گيرد؛  فرد موحد است و تحت حمايت بندگي خداوند قرار مي

جامعه موحد و بنده خدا است و آن، در صورتي است كه مردم تحت حكومت و قوانين خـدا و  

اگر مردم جامعه، خواه يا نـاخواه بـه اطاعـت و    . رهبر خدايي باشند، نه تحت حكومت طاغوت

اميال و آراي حاكمان تبعيت از قوانيني ملزم باشند كه خواست خداوند متعال نباشد، بلكه تابع 

آن باشد؛ چنين جامعه اي در واقع در بند قوانين و فرامين طاغوت بوده و به بردگي و بنـدگي  

طاغوت گردن نهاده و اين به معناي آن است كه جامعه به تعبيد طاغوت عصر خود مبتلا شده 

. زنـد  رقم مي از اين رو اطاعت از خدا يا شيطان، عبوديت و بندگي الاهي يا شيطاني را. است

  :توان بدين شكل ترسيم نمود اين موضوع را مي

                                                 

، مجمـع البحـرين  طريحي، ( االله يرعبادة غ ياطاعوهم ف يثح ياطينالش يريدون: قال المفسرون. 1
 ).106، ص3ذيل عبد، ج: ق1408

مـن أصـغى   : قال 6أنّ رسول االله :يابن أبي محمود لقد أخبرني أبي عن أبيه عن جده. 2
إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن االله عزّ وجلّ فقد عبد االله، وإن كان الناطق عن إبليس 

مـن اطـاع   : يقـول  6سمعت رسـول االله  :يا امام در جاي ديگر مي فرمايد. يسفقد عبد إبل
تحف ابن شعبه حراني، (االله جل و عز فقد كفر و اتخذ الها من دون االله  طاعة يرغ يمخلوقا ف

 ).420ص: ق1404، العقول
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بشر معاصر هم از شرك فردي خسته شده است؛ يعني ملوليـت از هواپرسـتي كـه او را از    

 ـ يو احساس پـوچ  كردهدور موحدانه  يزندگ يرينطعم ش او جـاري   يدر زنـدگ  ييمعنـا  يو ب

گردن نهاده است، طاغوت  يو بندگ يجامعه به بردگنموده است؛ و هم از شرك اجتماعي كه 

به ديگر بيان در بعد فردي، شيطان و نفس، فـرد را بـه   . كه ولايت خدا را پذيرفته باشد نه اين

هـاي علـوي    در آموزه .كشانند برد و در بعد اجتماعي، طواغيت، جامعه را به تعبيد مي تعبيد مي

و در ادامـه بـه بردگـي مـردم      فراعنه بودند عيت رقت بار مردمي است كه زير يوغخبر از وض

هـا را بـه    هـاى زمـان، آن   فرعون ؛يداًاتَّخَذَتهْم الْفرَاَعنةَُ عبِ« :توسط فراعنه تصريح شده است

بـه  كـه   مردمانيداستان ؛ ها را بر آنان وارد كردند و همواره بدترين شكنجه ؛»بردگى كشاندند

روشـن اسـت    .)406، ص14ج: 1376شوشتري، ( برده و بنده طاغوت بودندجاي بندگي خدا، 

تابيدنـد و خواسـتار    كه در جامعه فرعوني عده زيادي هم بودند كه حكومت فرعـون را برنمـي  

نابودي او بودند؛ اما ظاهر مباني روايي و قرآني، همه جامعـه را عبـد فرعـون دانسـته اسـت؛      

نعمةٌ تمَنُّها علَـي  وتلْك � :كند طور كه قرآن كريم اين تعبيد رفتگي را چنين وصف مي همان
تو بـلاي تعبيـد را بـر     :گويد يعني موسي به فرعون مي )22: شعراء(� أَنْ عبدت بني إسِراَئيلَ

اي؛ حـال بـر مـن منـت      ي خودگرفتـه و بردگ ـ يبه بندگها را  سر بني اسرائيل آورده اي و آن
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  1!م؟گذاري كه من تو را در كاخ خود نعمت بخشيدم و بزرگ كرد مي

هاي زر  هاي ظهور منجي نيز، وجود طواغيت و هژموني گفتني است يكي از موانع و چالش

اسـاس روايتـي از حضـرت     بـر . كشـانند  د و بردگي خـود مـي  و زور است كه جامعه را به تعبي

و حكومـت در   راز غيبت امام و دوري آن حضرت از شيعيان، قـرار گـرفتن قـدرت    7حجت

و در  رفـتن  هاي رضوي به بردگي طـاغوت  از اين رو در آموزه .2بيان شده استدست فاسقان 

بند شرك اجتماعي بودن گناهي بزرگ و خطايي پـر دردسـر و پردامنـه بـراي فـرد و جامعـه       

جـا بـه حضـور حضـرت      در آن ؛دو نفر مسافر به خراسـان آمدنـد  كه  شود؛ به طوري قلمداد مي

حضـرت   نماز ما شكسته اسـت يـا تمـام؟    آيا ؛ايم جا آمده ما از فلان: رفته و پرسيدند 7رضا

؛ نماز تو تمام اسـت : نماز تو شكسته است و به ديگرى فرمود: ها فرمود به يكى از آن 7رضا

تعجـب  ها  آنلذا  !گونه فرقى نبود ها هيچ جا آمده بودند، و در حد سفر آن ها از يك كه آن با اين

آن كس كه فرموده بود نماز تو  براى 7امام هشتم. له دو گونه شدأكردند كه چرا جواب مس

 ،بنابراين ؛آمده اى) مون ظالمأم( زيرا تو به مقصد ديدار سلطان«: چنين توضيح داد ؛تمام است

، 5ج: ق1412حـر عـاملي،   ( »سفر تو سفر گناه است و سفر گناه موجب قصر نماز نمـى شـود  

داد و اين مهم حتي در  از اين رو امام گناه دلدادگي به طاغوت را به مردم هشدار مي). 510ص

  .مردم را از طاغوت برحذر مى داشتتبيين احكام و مساله فقهي نيز ترك نمي شد و پيوسته 

اگر از كوه بيفتم و قطعه «: به يكى از كارمندان طاغوت فرمود 7امام رضادر بياني ديگر 

 كـه مشـكلى از مؤمنـان    مگـر آن  ؛قطعه شوم، بهتر از آن است كـه كـارگزار طـاغوت باشـم    

دهد تـا از   خداوند، كارگزاران طاغوت را در سرادقى از آتش قرار مى« :سپس فرمود ».بگشايم
                                                 

بـه   خوانى و مرا چيزى كه تو آن را نعمت خود بر من مىعلامه طباطبايي در الميزان، بيان به . 1
كه نسبت به  و ظالمانه اي است  بلكه تسلط جابرانه يست؛نعمت ن، كنى كفران آن سرزنش مى

برده گرفتن مـردم بـه ظلـم و زور نعمـت     تعبيد و و  ه ايداشتروا من و به همه بنى اسرائيل 
 ).265، ص15ج: ق1417، الميزانطباطبايي، ( ستني

نَ    نَحنُ و إنِْ كُنَّا ثَاوِينَ بمِكَاننَ«. 2 الىَ لَنـَا مـ ا النَّائي عنْ مساكنِ الظَّالمينَ حسب الَّذي أَرانَاه اللَّه تَعـ
قينَ      ت دولـَةُ الـدنْيا للْفَاسـ ا دامـ ، الاحتجـاج  ،طبرسـي ( »الصلَاحِ و لشيعتنَا المْؤْمنينَ في ذَلك مـ

 ).495، ص 2ج : ق1368



  

 

حل
ت

ي
 ل

عل
ت

لي
 ي

ز ب
ا

ي
ار
د

 ي
يزم

 نه
تك
با 
ز 
سا

 هي
زه
مو
 آ
بر

 
ها

 ي
ضو
ر

ي
  

77 

  .)165، ص7ج: 1383قرائتي، ( »حساب خلايق فارغ شود

 يضرور يامريد، توح يسوه طاغوت و حركت ب ياز بندگ ييرها يملت برايام ق بنابراين،

شرك هاي  به ديگر معنا، تازيانه. ه استساز اين مهم را در خود جاي داد زمينه و بيداري است

و او را بـه   ردهرا از وضع موجود خسته و ملـول ك ـ  بشر ،يشرك اجتماع به خصوصو  يفرد

هاي  يرمايهخمو با فطرت ؛ چرا كه تعبيد و بندگي طاغوت درون و برونخواند مي يمعنو يآزاد

 7امـام رضـا   .يزنـد خ يرم ـآن ب يـه آگاه و ناخودآگاه عل يجبشر سازگار نبوده و به تدر يدرون

دهـد، نـه عبـد     خداوند متعال بر مخلوقات خود مصلح وارسته را رهبـر قـرار مـي   «: فرمايد مي

شيطان و هواي نفس را؛ تا در سايه رهبر دادگستر مردم در قلعه حصين توحيد قرار گرفته و به 

ي اسـت و  چرا كه توحيد دژ مستحكم آرامش بشر ؛»1حيات الاهي زنده شده و زندگي نمايند

در . رود كند و پيش مي بشر براي به دست آوردن آن، به دنبال منجي است و بدان سو قيام مي

ي يكي از كاركردهاي و فرافرد يهاي فرد و آرامش بندگان در حوزه يشآساهاي ديني،  آموزه

ذمتهَ أمَنـاً   قَد جعلَ اللَّه عهده و و«: فرمايد مي 7امير بيان علي. مهم توحيد اجتماعي است
 و ،هتمَبرِح ادبنَ الْعيب نأَفْضَاهكنُوُنَ إِلىَ مسرِيماً يح   ِارهيضُـونَ إِلَـى جِـوتَفسي و ،هت؛ خداونـد  ع

مايـه آسـايش بنـدگان و     ،رحمـت خـود  بر اسـاس   ،گيرد عهد و پيمانى كه با نام او شكل مى

 ».ر داده است تا همگان به حـريم أمـن آن روى بياورنـد   امنى براى پناه آورندگان قرا اهپناهگ

شايسـته تامـل   » حـريم «و » افضـا «در ايـن بيـان، دو واژه   ). 53دشتي، نهج البلاغـه، نامـه  (

و  »با«و همراه با حرف اضافه بوده  يناقص واوكه  »افضا«از منظر لغويون در واژه . باشند مي

توجـه بـه بـار     بـا  2.و فراخـي وجـود دارد  است؛ نوعي وسعت  رساندن و اعطا كردن معنايبه 

وسعت،  ينوع يد،برآمده از توح هاي ن يماخواهد با پ شود خداوند مي استنباط ميمذكور  ييمعنا

                                                 

ولا يختار لرسالته ويصطفي مـن   .العباد طاعة من يعلم أنه يظلمهم و يغويهمولا يفرض االله على «. 1
ص : ق1404 ،تحف العقول، ابن شعبة الحراني( »عباده من يعلم أنه يكفر ويعبد الشيطان من دونه

421.(  

ومـن ذلـك   . و اتساع يءش يانفساح ف يعل يدل يحالفاء و ضاد و الحرف المعتل اصل صح«. 2
 .)»فضي«ذيل  ،اللغةصحاح ؛جوهري، ةاللغ ييسمقاابن فارس، ( »الواسعالمكان : الفضاء
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و بيداري زمينه ساز به دنبـال ايـن نعمـت     وجود آورده بشر ب يزندگ يانرا م يو آزادگ يفراخ

 ي آن، يعنـي اسم مفعـول  يبه معنا يل بوده وبر وزن فع يمواژه حراز سوي ديگر، . بزرگ است

يمـاً  حر«كـه مـراد از    آيـد  يبرم ـ از اين نكتـه نيـز  . 1باشد شده و بازداشت شده مي ينه ياربس

است كه  يهمانند منطقه ممنوعه و حفاظت شده ا يدآن است كه دژ توح »منعته يال يسكنون

امن  يتوانست زندگها خواهند  داده و آن يخداوند با حكمت و قدرت خود بندگان را در آن جا

  .را داشته باشند يو خوش

امروز درد مشترك بشر پرت شدن از اين قلعه حياتي و پر كاركرد اسـت و يكـي از علـل    

بنيادين بيداري زمينه ساز را بايد در تعبيدي جست كه امروزه چنگالش را بر فرد و جامعه پهن 

را بيدار نمـوده كـه نمـودش در     هاي دروني بشر ها و آلام ناشي از آن، خميرمايه كرده و زخم

  .بيداري موجود در منطقه و فرامنطقه است

  تبعيد

به ديگر . ها، عامل ديگري در بيداري زمينه ساز است ها و ارزشي تبعيد و به كنار راندن ارزش

هاي زندگي مـدني، ماننـد عـدالت، امنيـت، رفـاه و رواج مفاسـد و        معنا، رخت بربستن بايسته

عي و اخلاقي از سويي و كنار گذاشتن صالحان از مسند قدرت و مديريت هاي اجتما ناهنجاري

جامعه از سوي ديگر، به تدريج صبرها را لبريز و موجبات بيداري و قيام عليه وضع موجـود را  

گفتني است واژه تبعيد . هاست ها و ارزش از اين رو، تبعيد بر دو قسم تبعيد ارزشي. زند رقم مي

استفاده شـده،   يمتعدكه از صيغه  دور كردن است، نه دورشدن و اين بر وزن تفعيل به معناي

هاي هر جامعه، بدون سبب و مباشـر رخ   ها و ارزشي بدان علت است كه رخت بر بستن ارزش

هاي آوارگـي و طـرد    نمي دهد؛ بلكه علل وعواملي دارد كه با نقش آفريني مخرب خود زمينه

  . زنند ها را در جامعه رقم مي ارزش

                                                 

 .،ذيل حرمكتاب العينفراهيدي، خليل، . 1



  

 

حل
ت

ي
 ل

عل
ت

لي
 ي

ز ب
ا

ي
ار
د

 ي
يزم

 نه
تك
با 
ز 
سا

 هي
زه
مو
 آ
بر

 
ها

 ي
ضو
ر

ي
  

79 

  :فرماييد تشريح موضوع تبعيد، اجمال آن را در نمودار زير ملاحظه مي از قبل

  

  تبعيد ارزشي ها )1

هاي مهـم دينـي    حكايت از آن دارد كه يكي از بايسته 7سيري اجمالي در روايات امام رضا

هـا در مـديريت    اهتمام و عنايت به ارزشمداران، نيكان و اخيار و ضرورت به كار گماشـتن آن 

كه دست خود را به طرد و تبعيد نيكان  بر برائت و بيزاري از كساني 7امام. معه استامور جا

حضرت در روايـت مشـهور اسـلام محـض، از      .تصريح و تاكيد دارد اند، و صالحان آلوده كرده

  :هاي اسلام راستين را اين مهم برشمرده است جمله شاخصه
للعناء وجعل الأموال دولة والبراءة ممن نفى الأخيار وشرّدهم وآوى الطرداء ا

بين الأغنياء واستعمل السفهاء مثل معاوية وعمرو بن العاص لعينـي رسـول   
البـراءة   …7، والبراءة من أشياعهم والّذين حاربوا أمير المـؤمنين 6االله

من أهل الإستيثار ومن أبى موسى الأشعري وأهل ولايته الّذين ضلّ سـعيهم  
الأنصاب والأزلام أئمة الضلال وقادة الجور والبراءة من  .…في الحياة الدنيا

ــرهم  ــم وآخ ــم أوله ــدوق، ( …كلهّ ــي،  133، ص1ج: ق1404ص و مجلس
  .)263، ص65ج: ق1403
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  :فشارند هاي زير پاي مي حضرت بر بيداري و ضرورت بيزاري از گروه

مسند  ـ برائت و بيزاري از كساني كه خوبان را شكنجه و تبعيد نموده و مطرودان و اراذل را بر

  . نشانند كار مي

ـ برائت از كساني كه ثروت را تنها در طبقه غنـي و متـرف بـه جريـان انداختـه و سـفيهاني       

  . گمارند همچون معاويه و عمروعاص را به كار مي

  . 7ران خط معاندين ولايت علي بن ابي طالباـ برائت از پيروان و هواد

ي دين داني شان گوش فلك را پر كـرده  ـ برائت از خط ابوموسي اشعري و پيروانش كه ادعا

  . است؛ اما از حقيقت دين و دين داري خالي و تهي هستند

ها، امروزه نيز به جولان  دهد كه ماهيت و جوهر اين خطوط و طيف تأملي اندك نشان مي

بـه  . باشـد  مـي تـر   و بنيـادي تر  و جور خود مشغولند و اين بيان رضوي براي امروز ما كاربردي

تـوان در حاكمـان و عالمـان برخـي      ل نمود خط ابوموسـي اشـعري را امـروزه مـي    عنوان مثا

  .كشورهاي عربي ملاحظه نمود

تصريح امام بر وجود پيروان خط گمراهي و كفر، مانند معاويـه و عمروعـاص و ابوموسـي    

از بدو تا ختم حكايت از آن دارد كه  )أئمة الضلال و قادة الجور كلهّم أولهم وآخرهم( اشعري

  .1اين خط همواره بوده و ادامه حيات خواهد داد

همين خط كفـر و   7گفتني است كه بيداري زمينه ساز و در پي آن، قيام حضرت حجت

: گويد راوي مي. باشد ظلم را نشانه گرفته است كه خطي ممتد از ابتداي ظلم تا انتهاي آن مي

حديثى از خصوص  درشرفياب شدم و  7روزى محضر شريف حضرت على بن موسى الرّضا

                                                 

هـاي   هـا و آسـيب   در آموزه هاي نهج البلاغه نيز نسبت به خطر زمامداري نالايقان و چـالش . 1
و «: تها طرد و جنگ با خوبان اسـت، هشـدار داده شـده اس ـ    برخاسته از آن، كه يكي از آن

ا   ده خوَلـًا و  لكَنَّني آسى أَنْ يلي أمَرَ هذه الْأمُةِ سفهَاؤُها و فُجارها فيَتَّخذوُا مالَ اللَّه دولـًا و عبـ
ت،    الصالحينَ حربْاً و الْفاَسقينَ حزبْا؛ لكن از اين اندوهناكم كه بى خردان، و تبهكاران ايـن امـ

گاه مال خدا را دست به دست بگرداننـد، و بنـدگان او را بـه     را به دست آورند، آنحكومت 
 .)62، نامه البلاغه نهجدشتي، (» با نيكوكاران در جنگ، و با فاسقان همراه باشند ؛بردگى كشند
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 4هنگـامى كـه امـام زمـان    «: آيا اين فرموده صحيح استسؤال كردم كه  7امام صادق

جهت كردار پدرانشان نابود مـى نمايـد و   ه را ب 7تمام ذريه قاتلين امام حسين ،خروج نمايد

   ؟»انتقام خون جد مظلومش را مى گيرد

نمى توان گنـاه  : مى فرمايد آيه قرآن كه: گفتم» .صحيح است ؛بلى«: فرمود 7امام رضا

خداوند متعال در تمام گفتارش صادق : فرمود چه مى شود؟ ؛شخصى را بر ديگرى تحميل كرد

چون به كردار پدرانشـان   7وليكن ذريه قاتلين حضرت اباعبداللّه الحسين ؛و راست گو است

؛ م هسـتند شريك جر ؛كردند ها فخر و مباهات مى بودند و به اعمال و حركات زشت آنراضي 

باشد در ثواب و عقاب او شريك راضي  –چه خوب و چه بد  -چون هركس به كردار ديگرى 

گرچه شخصى در مغرب ظلم كنـد و ديگـرى در مشـرق نسـبت بـه كـار او راضـى و         ،است

، 1ج: ق1404صـدوق،  ( پس در اين صورت شريك جرم محسوب مـى شـود   .خوشحال باشد

  .)273ص

. بيند عيد عالمان و مبارزان اسلامي را به وفور در خود ميجهان امروز، حبس، شكنجه و تب

هاي وارسته افزايش يافته است  امروزه شكنجه و تبعيد رهبران ظلم ستيز، عدالت جو و انسان

هـاي   توان يكي از علـل بيـداري و قيـام    و اين موضوع، يعني ظلم بر خوبان عدالت جو را مي

هاي مردمـي   هاي مهم در بيدارها و قيام از جرقه كه يكي منطقه و فرامنطقه دانست، به طوري

در ايران، همين موضوع بود و امروز نيز در كشورهاي عربي، از جملـه عربسـتان ايـن عامـل     

  . كند يعني، دستگيري رهبران ديني نقش بيدارگري بازي مي

از اين رو برائت و قيام فكري و عملي در مقابل خط گمراهي و سـتم و سـردمداران آن از   

بايسته تـرين و شايسـته تـرين     )أئمة الضلال وقادة الجور كلهّم أولهم وآخرهم( بتدا تا انتهاا

معروف زمينه ساز است؛ چرا كه زمينه و شرايط را براي جهاد و همراهي با امام عادل بيش از 

الجهـاد  «: امـري واجـب و لازم اسـت    7كند؛ جهادي كه از منظر امام رضا پيش فراهم مي

و طبعـاً  ) از ابـواب جهـاد   12، باب32، ص11ج: ق1412حر عاملي، ( »مام العادلواجب مع الا

  .اين جهاد، اميران و عاملان ظلم و جور را نشانه رفته است
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  ها تبعيد ارزش)2

هاي هنجاري از جوامع را بايد يكي ديگـر از عوامـل بيـداري     ها و بايسته كوچ آواره وار ارزش

نويسنده عدالت را نماد، عصـاره و  . ها، عدالت است ين ارزشترين ا از مهم. زمينه ساز برشمرد

توانـد   مي) بيروني( و اجتماعي) دروني( ها دانسته كه در دو سطح فردي ها و نيكي منشأ ارزش

در خـود را   يهسـا هاي گوناگون كشور اجرايي شود و  اگر عدالت در عرصه. بروز و ظهور نمايد

يـت و رفـاه عمـومي    امنها  هد داشت كه از جمله آن، دستاوردهاي زيادي خواگستراندجامعه ب

است؛ چرا كه عدل، جايگيري هر چيز در جاي خود است و اگر اين مهم در سطح جامعه بسط 

كـه   اين. شود ها در جامعه كم رمق يا بي رمق مي ها و تبعيض داده شود، نزاع ها، زياده خواهي

سخن فـراوان   4ري حضرت حجتهاي رضوي از عدل گست در روايات اسلامي بويژه آموزه

هـا و   آمده و بر روي آن تاكيد شده است، به كاركردها و نقش بنيادين عدالت در احياي ارزش

  .هاي ديگر برمي گردد بايسته

چهارمين فرزند من مى باشد كه خداوند متعـال   ] 7مهدي[او «: فرمايد مي 7امام رضا

 »گردد و دنيـا را پـر از عـدل و داد نمايـد    او را پنهان و مخفى نگه مى دارد تا به موقع ظاهر 

  ).240، ص2ج: ق1417و طبرسي،  168ص: تا ؛ نعماني، بي376ص: ق1405صدوق، (

هـاي ديگـر    ها، يعني عدالت را بگستراند تا در پي آن، ارزش آيد تا مادر ارزش يعني او مي

 ـ«: فرمايد آن حضرت در روايتي ديگر مي. مجال احيا و رشد داشته باشند ه وسـيله امـام   خدا ب

اهد ساخت و تمام زمين را از هر ستمى تطهير و آن را از هرگونه بى عدالتى منزهّ خو 7زمان

لـم نمـى   برپا مى دارد و در پناه حكومت او هيچ كس به ديگرى ظرا عدالت  او در ميان مردم

ه در اين روايت نيز بر عنصر عدالت تصريح و تاكيد ويژ). 230ص: ق1401از قمي، خز( ».كند

، از عـدم ظلـم و سـتم    7بعد از تاكيد بر عدالت گستري حضرت حجت 7شده و امام رضا

راند كه اين، شايد بدان مفهوم باشد كه به دنبـال اقامـه    ها نسبت به يكديگر سخن مي انسان

بنـدد، يعنـي معلـول و محصـول شـيرين       هاي بشري رخت بر مـي  عدالت است كه كليه ظلم

  . قيات استها و اخلا عدالت، حاكميت ارزش

و  م ملكوت و شهوات بر عقول اسـت عالَبه لك م مخدمت عالَ بعثت انبيا،هدف از در واقع 
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 :فيض كاشانىبه بيان مرحوم . استعدل و عدالت در جامعه  تحقق اين مطلب، در گرو برپايي

هنگـامى  ؛ إذا قام العدل خدمت الشهوات للعقول، و إذا قام الجور خدمت العقول للشهوات«

، 1ج: 1379فـيض كاشـاني،   ( ».عدالت برپا شود، شهوات در خدمت عقول قرار مى گيـرد كه 

هاي اخلاقي و هنجاري ديگـر   و به تبع فرمانبرداري شهوت از عقل است كه بايسته) 349ص

  .در جامعه شكوفا خواهد شد

امروزه فقدان عدالت در بستر جوامع، دردي مشترك و عميق است كه بدون شك از علل 

در واقع، تعميق و توسعه بيداري عليه ظلم موجـود  . شود ها قلمداد مي ها و قيام بيدارياساسي 

ي است كه هر روز افزايش يافته و بر حسب روايـات در آسـتانه   يها در عالم معلول بي عدالتي

طور كه گذشت رواج بي عدالتي نيز بـه تبـع خـود تبعيـد و      همان 1.رسد ظهور به اوج خود مي

هاي زنـدگي انسـاني و مـدني را بـه دنبـال خواهـد        ها و بايسته ها و نيكي زشآوارگي ديگر ار

به ديگر بيان، اگر امروز جهان از مشكلاتي نظير ناامني و غارت، گرسنگي و تبعـيض،  . داشت

. برد؛ به فقدان عنصر عدالت برمي گـردد  رانت و رشوه، خشونت و قتل، دروغ و فريب رنج مي

اب بصيرت و انصاف پوشيده نبود؛ اما امروزه به علت حاد شـدن  امري كه روزي تنها براي ارب

همين امر عـلاوه بـر   . موضوع و توسعه و تشديد آن، براي عموم جهانيان نيز فاش شده است

   .بيداري خواص، موجبات بيداري عوام و قيام عمومي را رقم زده است

هـا نبـود و    تـرين آن  هـم شايسته بيان است كه خود اين تعبيد و تبعيد نيز عللي دارد كه م

بـه ديگـر معنـا، تعبيـد و تبعيـد و بيـداري       . اسـت  فقدان رهبري عادل و حكومتي توحيدمدار

برخاسته از آن، از آثار نبود صاحبان فقاهت، عدالت و كفايت در راس جامعه است كه مصداق 

 از اين حقيقت چنين پرده برمي دارد 7امام رضا. باشد مي 7اتم و كامل آن حضرت حجت

و احكـام مـردم    يـين آ يـن، د ،نباشدمديريت و قدرت و پاك در راس هرم  ينام ياگر امامكه 

                                                 

؛ كـه از پـر شـدن عـالم از     »وجوراً كما ملئت ظلماً ،يملا الارض عدلا وقسطا«رواياتي با تعبير .1
الشـيخ   ؛163ص :تـا  ، بـي الامامـة و التبصـره  ، ابـن بابويـه القمـي   (جور خبر مي دهند ظلم و 
؛ 100ص :تا ، بيروضة الواعظين، الفتال النيسابوري ؛338ص  ،1ج  :ق1405، الكافي، الكليني

 ).86ص :تا ، بيالغيبة ،محمد بن ابراهيم النعماني
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در نتيجـه آن  و  شـود  اهل بدعت و الحاد بـاز مـي   يمورد تاخت و تاز قرار گرفته و عرصه برا

تعبيـر فسـاد و   .1سازد ،ويراني و اختلال عمومي چهره زشت خود را براي مردم نمايان ميفساد

كـان فـي   «: فرمايـد  برگرفته از نص كلام امام رضا گرفته شده است كه مـي اختلال عمومي 

؛ يعني در صورت عدم اقامه عدل توسط امام عادل، فسـاد جميـع   »ذلك فساد الخلق أجمعين

  .كه تنها بخشي از عالم را شامل شود خلق را فراخواهد گرفت، نه اين

  جمع بندي

كـه عليـه هژمـوني زر و زور قـد علـم       از آنچه گذشت چنين برآمد كه بيداري ظلـم سـتيزي  

هـاي دكتـرين انتظـار و     بيداري زمينه ساز قلمداد شده و در جهت شرايط و زمينه نمايد،نوعي

ترين و اساسي ترين علل اين پديده مهم، تعبيد و تبعيدي است  از مهم. گيرد مهدويت قرار مي

تا قلب اروپا نيز پيش خواهد طوري كه اين بيداري  كه روند روزافزوني به خود گرفته است؛ به

  . رفت

  :هاي مقاله در نمودار زير به تصوير كشيده شده است و داده ها عصاره يافته

                                                 

ن لايتعـدوا تلـك الحـدود لمـا فيـه مـن       أنّ الخلق لما وقفوا على حد محدود وأمروا أ«: منها. 1
عنـد مـا    فعليهم فيها أميناً يأخذهم بالوق فسادهم لم يكن يثبت ذلك ولا يقوم إلاّ بأن يجعل

ابيح لهم ويمنعهم من التعدي على ما حظر عليهم لأنّه لو لم يكن ذلـك لكـان أحـد لايتـرك     
فسـاد، ويقـيم فـيهم الحـدود     لذّته ومنفعته لفساد غيـره، فجعـل علـيهم قيمـاً يمـنعهم مـن ال      

، وذهـب  الملـّة أنّه لو لم يجعل لهم إماماً قيماً أميناً حافظاً مستودعاً لدرست : ومنها.. .والأحكام
الدين، وغيرت السنن والأحكام، ولزاد فيه المبتدعون، ونقص منه الملحـدون، وشـبهوا ذلـك    

ملين، مع اختلافهم واخـتلاف  على المسلمين، إذ قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين، غير كا
أهوائهم وتشتتّ حالاتهم، فلو لم يجعل فيها قيماً حافظاً لما جـاء بـه الرسـول الأول لفسـدوا     
على نحو ما بيناّه، وغيرت الشرايع والسنن و الأحكام والإيمان، وكان في ذلـك فسـاد الخلـق    

، بحـار الانـوار   ي،مجلس ـ و 133ص، 1ج: ق1404، اخبـار الرضـا   يـون عصدوق، (» .أجمعين
 ).263ص: تا ، بي65ج :ق1403
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ها و اعتراضات عمومي كه امروزه شكل گرفته و چتر خود را بيش از  به باور نويسنده، قيام

ته اي از اين نيز خواهد گستراند، فصلي نوين از رونمـايي فهـم و خـرد بشـريت بـوده و هس ـ     

امروز احساس عطش . بيداري است كه ميوه آن زمينه سازي نهايي و ظهور منجي خواهد بود

ناخودآگـاه   يـا خودآگاه جهانيان به رهبري عادل و عالم روز افزون بوده و فرياد منجي خواهي 

و يـاس عمـومي، همـه     از ديگر سو، روند تعبيد و تبعيد به اوج خود رسـيده . رساتر شده است

از  گـان قبـل ظهـور هم  هاي روايـي،   طور كه حسب آموزه ها را فرا خواهد گرفت؛ همان انسان

شوند و ادعاي اقامه عدل و آباداني از سوي مـدعيان بـه    مي يوسماموجود  راهكارهاراهها و 

امـري كـه    1كنـد  گاه است كه خورشيد حق و عدل طلوع مي طور كلي منتفي خواهد شد و آن

  .استنباط و استنتاج گرديده است 7ين امام رضاتحليل و تعليل آن در دكتر

                                                 

ي لـَا يبقـَي      «: كند كه فرمود نقل مي 7هشام بن سالم از امام صادق. 1 ذاَ الـْأمَرُ حتَّـ ما يكوُنُ هـ
ثـُم يقـُوم الْقـَائم    صنفْ منَ النَّاسِ إِلَّا قَد ولُّوا عليَ النَّاسِ حتَّي لاَ يقوُلَ قاَئلٌ إِنَّا لوَ ولِّيناَ لَعدلنْاَ 

 ).274ص: تا بي، الغيبةنعماني، ( »باِلْحقِّ و الْعدل
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